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رسیدگی آنها به دانشجویان است.
تصمیم ســمیعی برای انجــام خدمت نظام به رغــم فراهم بودن 
زمینه های مختلف برای کسب معافیت تحصیلی، بخشی است که 
در جلســه چهارم این رشــته مصاحبه ها بدان پرداخته شده است و 
شاید جالب ترین بخش آن ثبت و ضبط دقیق پاره ای از اصطلاحات 
مربوط به توپخانه و  قوانین تیر اســت که شــاید بتوان آن را نشانه ای 
دال بر علاقه و توجه اولیه به مباحث لغوی نیز تعبیر کرد. ســمیعی 
در سال 1322 درحالی که در اداره راه آهن کار می کرد، به حزب توده 
پیوست. باتوجه به تعلقات فکری، همچنین یک آشنایی اساسی با 
زبان فرانسه به نحوی که می توانست از این زبان هم به فارسی ترجمه 
کند و هم از فارسی به فرانسه ترجمه کند، به حوزه روشنفکری حزب 
پیوســت و چندی بعد نیز به سازمان جوانان منتقل شد. این بخش 
از خاطرات اســتاد نیز طبیعتاً با اشــاراتی به تعــدادی از چهره های 
شــاخص حزبی ازجمله روشنفکران و اهل قلم حزب مانند احسان 
طبری، نادر نادرپور، ابراهیم گلســتان، جهانگیر افکاری و... همراه 
است؛ همچنین اشاره به پاره ای از فعالیت های این حوزه مانند کنگره 

نویسندگان که مقامات شوروی در تیرماه 1325 برگزار کردند. 
در ادامه پس از اشــاره به فرازوفرود فرقه آذربایجان و اندک زمانی 
بعد، ماجرای ترور محمدرضا شاه و تاثیر آن بر فعالیت های حزب توده 
که به دستگیری کوتاه مدت او نیز مانند اکثر  دیگر فعالان حزبی منجر 
شد، نوبت به توصیف فعالیت های فزاینده استاد در سازمان جوانان 
در ارتباط با تحرکات فدراسیون جهانی جوانان دموکرات می رسد که 
یکی از ارگان های تبلیغاتی شــوروی بود. همانطور که پیش تر اشاره 
شد، ســمیعی با احاطه ای که بر زبان فرانسه داشت در کنار ترجمه 
متــون و گزارش های ذی ربط از زبان فرانســه و انتشــار آنها، وظیفه 
نوشتن گزارش های لازم که برای فدراسیون مزبور فرستاده می شد نیز 

برعهده او قرار گفت. 
در یــک مقطــع در فاصله ســال های 1330 تــا 1332 نیز او به 
نمایندگی از سازمان جوانان، به فدراسیون جهانی جوانان دموکرات 
به اروپای شــرقی اعزام شــد. پایان این ماموریت با پیشامد کودتای 
28 مردادماه و بازداشــت سمیعی و تعداد زیادی از دیگر کسانی که 
از طرف ایران به فســتیوال اعزام شده بودند، به محض ورود به انزلی 
توأم شد. اگرچه این دوره بازداشت نیز به درازا نکشید و پس از رسیدن 
بازداشــتی ها به تهران تعدادی از آنها ازجمله صاحب خاطرات آزاد 

شدند، ولی دوره فعالیت های حزب توده به سر آمده بود. 
دوره کوتاه ولی پرماجرای فعالیت های مخفی ســمیعی در مقام 
مسئول ســازمان جوانان، به درازا نکشید و در سال 1334 او مجدداً 
و این بار به نحوی اساســی، بازداشت شــد. این دوره سخت و دشوار 
از حبس و شــکنجه در بخش پایانی این رشــته گفت وگوها توصیف 
شــده اســت. در همین بخش بند تنفرنامه ای نقل شــده است که 
در 16 اردیبهشــت ماه 1335 به امضای احمد ســمیعی در روزنامه 
اطلاعات منتشر شده بود. اگرچه نوشته هایی از این دست به اجبار 
و تحت فشــار اخذ می شود، ولی جدای از نثر استوارش، آن را نوعی 

جمع بندی از این دوره نیز می توان توصیف کرد. 

فرازهای مهم خاطرات �
زندگانی و خاطرات سیاسی احمد سمیعی گیلانی را باید بیشتر 
به دیده روایتی از حال وهوای حاکم بر بخشــی از فعالیت های حزب 
توده در دهه 1320 و اوایل دهه 1330 نگریست تا یک روایت دقیق 
سیاســی و تاریخی. مصاحبه و گفت وگو در 100 سالگی به هرحال 
فراموشــی ها و بی دقتی های اجتناب ناپذیری را به دنبال دارد که در 
ادامه به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد. ولی پیش از پرداختن به آن 
موارد، جا دارد به تعدادی از فرازهای در خور توجه و مهم این خاطرات 
 ـتاثیر آرای سید احمد کســروی بر افکار بخشی از  اشــاره شــود: 1
تحصیلکردگان آن دوره که راه گرایش بعدی برخی از آنها به حزب توده 
 ـجشن و سرور حزب توده به مناسبت بازداشت سید  را باز می کرد. 2
ضیا ءالدین طباطبایی  به دستور احمد قوام و شعری که نادر نادرپور 
 ـنگرانی مقامات حزبی از استقلال طبع  به این مناســبت ســرود. 3
 ـتحریم  فریدون توللی به رغم جایگاه او در سلسله مراتب روشنفکری. 4
روزنامه آژیر ســیدجعفر پیشه وری از ســوی حزب به عنوان نشانه ای 
دیگر از اختلاف نظری که اینک میان برخی از کمونیست های قدیم 
 ـتوصیف سمیعی از فضای  و کمونیست های جدید پدید آمده بود. 5
زندان، بعد از بازداشت جمع در خورتوجهی از سران و فعالان حزبی، 
 ـ خاطرات ســمیعی  در پی ترور شــاه جوان در بهمن ماه  1327. 6
از فعالیت های ســازمان جوانان ازجمله ســفر به اروپای شــرقی به 
نمایندگی از تشکیلات. 7- فعالیت های سازمان جوانان در یکی، دو 
سال بعد از کودتای 28 مردادماه و نقش سازمان نظامی در مراقبت و 

تداوم این تحرکات ازجمله این موارد مهم هستند.

برخی خطاها در نقل وقایع �
بازگویی خاطرات در ایام کهولت، کار پرمخاطره ای است. لاجرم 
بی دقتی هــا را به دنبال می آوررد که در ادامه به برخی از آنها اشــاره 
 ـدر هم کردن ســه دوره متفاوت نپ، بازگشایی موقت  می شــود: 1
اقتصاد شوروی در اوایل  دهه 1300 شمسی، اخراج مهاجران روس، 
روس های ســفید و قفقازی از خدمات دولتی در اوایل دهه 1310 و 
اخراج اتباع ایرانی از شــوروی در اواخر دهه مورد بحث در خاطرات، 
 ـشــاگرد پیاژه دانســتن دکتر علی اکبر  یکی از این نکات اســت. 2
سیاسی؛ حال آنکه آن دو هم سن وسال بودند و پیاژه حتی یک سال 
 ـرد اعتبار نامه ســید ضیا ءالدین  از دکتر سیاســی کوچک تر بود. 3
طباطبایی در مجلس چهاردهم؛ درحالی که تلاش های حزب توده 
و دکتر مصدق در این زمینه به ثمر نرســید و اعتبار نامه سید ضیا به 
 ـانتصــاب مظفر فیروز بــه وزارت فرهنگ، پس از  تصویب رســید. 4
برکناری ملک الشــعرای بهار در کابینه قوام هم نادرســت است. 5ـ 
 ـاز  اشــتباهی نیز در حین ویرایش با شناسایی سرتیپ مدنی نامی 
 ـدر یکی از پاورقی ها، با نام  نظامیان سال های نخســت دهه 1330 
دریــادار احمد مدنی بعدی که در آن ســال ها تــازه به خدمت نظام 

درآمده بود پیش آمده است که در چاپ های بعدی تصحیح خواهد 
شــد. ابهاماتی دیگر به خصوص درباره تحــرکات حزب توده در متن 
وجود دارد که بررســی صحت و سقم آنها مجال بیشتری می طلبد و 
بهتر است از صاحبنظرانی چون محمدحسین خسروپناه دعوت شود 

که درباره آنها نظر بدهند.
 
شخصیت پیچیده سمیعی �

سایه اقتصادی نیا در پیش گفتاری بر کتاب نوشته است: »استاد 
من احمد سمیعی گیلانی، شــخصیتی پیچیده و نادر داشت. هم 
مســلمانی مومن بود و هم کمونیستی وفادار« و در ادامه نوشته: »او 
به زندگی سیاسی اش نگاهی عاشــقانه و گاه حتی عارفانه داشت. 
دلبستگی به آن آرمان سیاسی نزد او مانند عشق به معشوقی غدار 
بود که هرچند او را خائنانه وا نهاده بود، یادش هنوز حلاوت داشت. او 
رنج زندان و شکست را نوعی ریاضت عرفانی تلقی می کرد و بارها از آن 

به روحانی ترین تجربه ها یاد می آورد.«
 البته شکل گیری یک شخصیت پیچیده برای تمام کسانی که 
باید در فضایی محدود و بسته مقید به انواع بایدها و نبایدها زندگی 
کنند، امر نادری نیســت. بســیاری از ما ایرانیان هر یک متاسفانه 
شخصیتی پیچیده یافته ایم. استاد سمیعی هم که در دو دوره پیش 
و پس از انقلاب در یکی با شــدت کمتر و در دیگری با شدت بیشتر 
می بایست در چنین فضایی کار و زندگی کند، قاعدتاً از این قاعده 
مستثنی نیســت ولی در این موضوع به خصوص اگر پیچیدگی ای 
وجود داشــته باشد همان پیچ وخمی اســت که چنگیز پهلوان در 
مقاله پیش گفته از آن به عنوان نوعی ناتوانی در غلبه بر گذشته یاد 
کرده است. در ابتدای همان مقاله به قلم پهلوان چنین می خوانیم: 
»هنگامی که شخص با گذشته خود برخورد می کند و از بازسازی آن 
می کوشد، تصویری از آنچه خود می پندارد درست است، به دست 
دهد، وابستگی های عاطفی و ذهنی به این گذشته لحظه به لحظه 
پیشــاپیش چشــمانش خط بر می افروزنــد و او را آرام نمی گذارند 
به ویژه وقتی این گذشــته با اندیشه های امروزین فرد ناسازگار است 
و بازسازی تصویر درستی از آن، آزردگی خاطر به بار می آورد. واقعیت 
پیچیده و دشــواری پدیدار می شود که اگر بنیادهای استوار فکری 
وجود نداشته باشد، ریشه یابی خطای پیشین اگر نه امری ناممکن 

که بس سخت خواهد شد.«
به نظر می آید تعداد توده هایی که به رویگردانی اساســی و پشت 
سر گذاشتن آن سابقه سیاسی موفق شده باشند، زیاد نیست. این 
را در خاطرات احمد سمیعی نیز می توان دید. به رغم دریغ و افسوس 
ســمیعی از تغییر و تبعید توده از جبهه ای گســترده در اوایل کار به 
یک حزب درهم تنیده در مراحل بعدی و تصویر حســرت باری که از 

آن توصیف کرده است، به نظر می رسد دلبستگی اصلی او به همان 
حزب درهم تنیده بعدی، فولاد آب دیده ای است که از کوره حوادث 
بیرون نیامده اســت. درباره اوایل کار حزب تــوده می گوید: »حزب 
ابتدا فقط جبهه ضدفاشسیتی بود، غیرکمونیست ها را می پذیرفت، 
شاه را قبول داشت، سلیمان میرزا در حیاط کلوپ وضو می گرفت و 
نماز می خواند، جلسات را حتی در خانه های اعیانی می گذاشتیم و 
صاحب عمارت متمول گوشه ای می نشست تریاکش را می کشید!« 
بعــد اما در جایی از تحرکات حزب توده در بین ســال های 1325 تا 
1327، بــه »دوره طلایی« یاد کرده اســت؛ دوره ای که در خلال آن 
علاوه بر پالایش حزب »از عناصری که محض خاطر منافع شخصی 
به حزب پیوســته بودند و می خواســتند از قدرت حزب بهره ببرند، 
برجای مانده ها حقیقتاً آرمانی داشــتند و متعاقباً  دموکراســی در 
حزب تقویت شد.« نکته این است که اتفاقاً در این مقطع، از ماجرای 
نفت شــمال گرفته تا غائله آذربایجان می  بایست در باب این آرمان و 
مقتضیات آن تجدیدنظری می شــد و این هنگامی است که بخش 
قابل توجهی از ســران و فعالان حــزب درصدد چنین تجدیدنظری 
هم برآمدند، اما دقیقاً به دلیل نبود دموکراسی مورد اشاره، عرصه بر 
آنها تنگ شد و کار به انشعاب رسید؛ انشعابی که سمیعی در همین 
خاطرات آن را »بیخود و نابهنگام« تلقی کرده است. سمیعی تبعات 
ناشــی از ترور نافرجام شاه و غیرقانونی اعلام شدن حزب توده را نیز 
به دیده مثبت می نگرد؛ زیرا »حزب را از نظر سازمانی محدود کرد به 
دایره کوچکی از اعضای صددرصد مورد اطمینان و بســیار خبره در 
کار مخفی. فعالان حزب محدود شدند به گروهی با کمیت نازل، اما با 
کیفیت بالا که کارها را متشکل و سازمان را پیش می بردند« که البته با 

آن تصویر رویایی دوره سلیمان میرزا تعارض دارد.

راه نجات ایران فعالیت فرهنگی است �
سایهاقتصادینیا

ویراستار
تجربــه ای که احمــد ســمیعی در کودکی در 
خانواده ای متمول و متمکن از سر می گذراند، 
بســیار اهمیت دارد در ساخت شــخصیت او در آینده. خانه حاج 
خمامی که همیشــه پر از مهمان است. سفره های همیشه پهن. 
ماه رمضان و نوروز. شــاید فکر شــود که اینها گذران عادی زندگی 
هستند اما همان شوقی که سمیعی در بیان این خاطرات داشت، 
عیناً وقتی خاطرات سیاسی و شور و شوق گردهمایی هایی حزبی 
را تعریف می کرد، تکرار می شد. به همین لحاظ خاطرات سیاست 
هم برایش شــیرین بود. برای همین نوشتم عارفانه و عاشقانه. این 
خاطرات نشــان می دهد که چگونه تکوین شــخصیت از کودکی 
 ـحتی اگر به درستی  می تواند باعث شــود کسی آرمانی سیاسی را 
 ـچونان یک عشق دریابد. آن  متوجه منافع و مضار آن نشده باشد 
چیزی که در روایت سمیعی برایم جالب بود و به نظرم در بیان آن عمد 
داشت، همین رابطه عاشقانه او با سیاست بود. کلید درک آنچه او 
می خواست از خود برجای بگذارد، این بود؛ چطور  از زمان کودکی، 
در خانــه و مدرســه، روحیه ای در من پرورانده شــد که من توده ای 
شــدم. چیزی که در این کتاب مهم است، این است. برای همین 
شــاید این کتاب برای کسانی که دنبال تاریخ حزب توده هستند، 
مفید نباشــد. این روایت یک فرد و قصه یک نفر است؛ قصه آدمی 
که بعد از سیاســت، دل به فرهنگ می بندد. خودش در این کتاب 
می گوید که من فهمیدم، همانطور که جمال زاده در مقدمه »یکی 
بود، یکی نبود« می نویسد؛ راه نجات ایران فعالیت سیاسی نیست، 

فعالیت فرهنگی است.

 کاوه بیات:
به نظر می آید تعداد 

توده هایی که به 
رویگردانی اساسی و 
پشت سر گذاشتن 
آن سابقه سیاسی 

موفق شده باشند، 
زیاد نیست. این را 
در خاطرات احمد 

سمیعی نیز می توان 
دید. به رغم دریغ و 
افسوس سمیعی از 
تغییر و تبعید توده 

از جبهه ای گسترده 
در اوایل کار به یک 
حزب درهم تنیده در 

مراحل بعدی و تصویر 
حسرت باری که از 

آن توصیف کرده 
است، به نظر می رسد 
دلبستگی اصلی او به 

همان حزب درهم 
تنیده بعدی، فولاد 

آب دیده ای است که 
از کوره حوادث بیرون 

نیامده است

یاد

دانشمندی که به تاریخ پیوست
رویپرویزمتحده

مورخبرجستهاسلاموایراندرگذشت

دوســت عزیــز فقیــدم روی پرویــز متحــده، یکــی از 
برجسته ترین مورخان اسلام و خاورمیانه و پژوهشگران 
فرهنــگ ایران بود. روی در ژوئیه 1۹40 از پدری ایرانی 
و مادری آمریکایی در نیویورک چشــم به جهان گشود 
و 84 ســال بعد در ژوئیه 2024 چــراغ زندگی پربارش 
خاموش شد. او پس از گذراندن موفقیت آمیز دبیرستان 
به دانشگاه هاروارد رفت و در سال 1۹60 در 20 سالگی 
با درجه افتخارآمیز لیسانس تاریخ گرفت و با بورسی که 
بــه آن تعلق می گرفت چندی به تفحــص و پژوهش در 

اروپا، خاورمیانه و افغانستان پرداخت. 
سپس به دانشــگاه کمبریج انگلســتان رفت و در آنجا 
لیســانس فارســی و عربــی گرفــت. پــس از کمبریج 
انگلستان به کمبریج آمریکا یعنی هاروارد بازگشت و دوره 
دکتری را گذراند. دوره استادی روی در سال 1۹70 در 
دانشگاه پرینســتون آغاز شد تا اینکه چند سال پس از 
آن در هاروارد، استاد تاریخ و به مدت سه سال رئیس مرکز 
خاورمیانه آن دانشــگاه شد و در همان دانشگاه بود که 

چند سال پیش به عنوان استاد ممتاز بازنشسته شد.
روی کتــاب و مقــالات ارزشــمند زیــادی دارد ولی 
کتابی که به نام او در تاریخ ثبت خواهد شــد، عنوانش 
»خرقه پیغمبر« است که شرح و تحلیلی از ایران معاصر 
با دورنمای فرهنگ و تاریخ چندهزارســاله ایران است و 
در ســال 1۹85 منتشــر شــد. روی از اوایل تحصیل تا 
هنگام بازنشستگی، جوایز و بورس های زیادی گرفت و 
به عنوان یک دانشمند برجسته مورد احترام همه بود؛ 

اگرچه یکی، دو دشمن حقیر هم داشت.
همدیگــر  دورادور   1۹70 دهــه  از  مــن  و  روی 
را می شــناختیم ولــی دیدارمــان بــار اول در ســال 
1۹82صــورت گرفت که من بــه دعوت مرکز مطالعات 
بین المللی دانشگاه پرینســتون بر ای ارائه یک گفتار و 
صرف ناهار رســمی با روی - که با اینکه او در دپارتمان 
تاریخ بود، در آن شــرکت کرد - شــخصاً آشنا و دوست 
شــدم. از آن زمان به بعد بارها او را در سخنرانی هایم در 
هــاروارد و کنفرانس های گوناگون می دیــدم و بار آخر 
چند سال پیش بود که در کنار یک کنفرانس بین المللی 
یکدیگر را در آغوش کشیدیم؛ انگار که می دانستیم دیگر 

همدیگر را نخواهیم دید.
مــن از روی خاطرات زیــادی دارم به ویــژه از ترمی 
که - در اوائل دهه 1۹۹0  - اســتاد مدعو در کالج ما در 
آکسفورد بود. ولی خاطره ای که هرگز فراموشم نخواهد 
شــد، داســتان اســتادی مدعو یک ســاله در دانشگاه 
هاروارد است. به نظرم سال 1۹۹7 یا 1۹۹8 بود که یک 
روز روی به من تلفن زد و گفت شاید بدانی که این پست 

یک ساله اخیراً در هاروارد احداث شده است. 
من رئیس کمیته انتخاب آن هســتم و هیچ کس را 
برای آن لایق تر از تو نمی دانم. این است که خواهش دارم 
طبق روال مرسوم، یک درخواستنامه برای من بفرستی 
تا کار را تمام کنم. من از اینکه ممکن اســت یک سالی 
را در هــاروارد پیش چندین دوســت خوب آن ســامانم 
بگذرانم، خوشحال شدم و درخواستنامه را فرستادم. کار 
انتخاب من داشــت تمام می شد که یک دسته سیاسی 
متمرکز در آمریکا که ده ها ســال اســت با من – به خاطر 
آنچه در کتاب هایم در تاریخ ایران می نویسم - دشمنی 
می کننــد و زیان هــای مادی و معنوی بســیاری به من 
رســانده اند، خبر شدند. کار به جایی رسید که گفتند، 
اگر کاتوزیان انتخاب شــود دانشــگاه هاروارد را تعقیب 
قضایی می کنیم. البته آنها کوچکترین حقی نداشتند 
و تعقیب قضایی به شــوخی بیشــتر می مانست. ولی 
روی اصلًا حوصله جار و جنجال نداشــت و از ریاســت 
کمیته استعفا داد و فرد دیگری انتخاب شد. بعد هم به 
من تلفــن زد که تو میدانی که من حال وحوصله و جنم 
هماوردی با اوباش را ندارم. گفتم، خیالت راحت باشد. 
انتظارش را داشــتم چون این کینه ورزی علیه من چیز 
تازه ای نیست و به ترجیع بند زندگی من بدل شده است.

یادش گرامی باد.

نویسنده و تاریخدان
محمدعلی همایون کاتوزیان

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور  - حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان
آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بلامعارض خانم زینب محبوبی 
به شماره شناسنامه 2655 و کد ملی 2121549986 صادره از گرگان فرزند ولی اله متقاضی کلاسه پرونده 1402114412480001598  در شش دانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است به مساحت 83/89 مترمربع از پلاک 108- اصلی واقع در اراضی باکر محله بخش 3 حوزه ثبت ناحیه 2 گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی 
دارد. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، 

دادخواست خود را به مراجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/05/13         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/05/29            حجت اله تجری - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو گرگان - از طرف محمد فندرسکی

شناسه آگهی: 1752223

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور - حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان
آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بلامعارض آقای رضا مقصودلو به شماره شناسنامه 
495 ملی 2121926674 صادره از گرگان فرزند محمدباقر متقاضی کلاسه پرونده 1402114412480001107 در شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 15153/25 مترمربع از پلاک 
شماره 231- اصلی واقع در اراضی مزرعه تاریکی بخش 3 حوزه ثبت ناحیه 2 گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی 
می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از 

اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مراجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/05/13         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/05/29           حجت اله تجری - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو گرگان - از طرف محمد فندرسکی

شناسه آگهی: 1752233

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - حوزه ثبت ملک شهرری
آگهی فقدان سند مالکیت

به نام: جعفر عبدلی به آدرس: شهرری با تسلیم یک برگ استشهاد مصدق به شماره 26333-1403/05/09 دفتر 50 شهرری به شرح وارده به شماره 4016348 مورخ 1403/05/10 اعلام 
نموده سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی نوع ملک طلق با کاربری به پلاک ثبتی 777 فرعی از 159 اصلی، مفروز و مجزاشده از فرعی از اصلی مذکور، قطعه 723 در 
طبقه و واقع در بخش 12 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک شهرری استان تهران به مساحت 136/38 مترمربع مشخصات مالکیت: مالکیت جعفر عبدلی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 1112 تاریخ 
تولد 1337/04/01 صادره از تهران دارای شماره ملی 0042566878 با جز سهم 6 از کل سهم 6 به عنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان مورد معامله بیع شرط نمی باشد با شماره مستند 
مالکیت 32016 تاریخ 1399/03/01 دفترخانه اسناد رسمی شماره 35 شهرری استان تهران، موضوع سند مالکیت تعویضی به شماره چاپی 664304 سری ج سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی 
139920301024007885 ثبت گردیده است و طبق گواهی دفتر املاک در رهن نمی باشد که به علت جابه جایی مفقود گردیده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده است. لذا طبق ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شود تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 

اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
گیرندگان رونوشت: 1-اداره کل تحقیق و استرداد بنیاد مستضعفان 2-جهت اطلاع به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(

سیدمهدی لامعی - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری - از طرف محمدجعفرعلی م الف: 468


